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َ ٔ د ی ت ول ابِ و
ْَعِ ا َ سلامٌ هِ ّَی َطْ

دلا  عای  دم باش
ی ا د کاربا ن رَها  

و د موا دین از ر
َو ا ِَی بِاََو آذ و



آی ای حِ رون دل دا را
َ ِب می ریک س 

دم ر و ددم رویِ ددار
 َغان از ان َطاول، آه از ان زَ

و وای، فاَش باش حاظ
ْ َّِی ا َرانُ ْحَ و اْِنَّ ا ِَ

تفسیر فال



زمان هجران به سر آمده و صبح صادق با نور طلایی خود دمیده است. شب

سیاه و تاریک، که به نوعی نماد جدایی و دلتنگی بود، به پایان رسیده و

اکنون زمان آن فرا رسیده است که تو به عهدی که با خود و با معشوق

بستهای عمل کنی. این دوران پر از ناامیدی و غم، دیگر برایت قابل تحمل

نیست. نگرانی در دل داری که مبادا دوباره همه چیز در هم بریزد، مانند

شیشهای آسیبپذیر که با کوچکترین ضربهای میتواند خرد شود. ترس از

اینکه از وصال یار بی بهره بمانی همچون سایهای بر زندگیات سنگینی

میکند. حسرتهای گذشته را باید کنار گذاشت؛ چراکه اکنون دیگر طاقت

هجران نداری و ستارههای امید در دل تو بار دیگر در حال درخشش هستند.
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